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چکیده
مورد بحث و اختلاف بوده، این است که تأویل آیـات قـرآن را چـه    بازریداز جمله مسائلی که از 

لوم قرآنی به وجود آمده و مستند هر دو گروه ؟ از این رو، دو دیدگاه در بین دانشمندان عداندیمکسی 
عطف شده یا خیر؟ و اینکه آیا راسخون بـه  » االله«به » راسخون«آل عمران است که آیا در این آیه 7آیه 

تأویل قرآن آگاه هستند یا خیر؟ هر چند به حکم عقل و دلایل متعدد نقلی، آگـاهی راسـخان از تأویـل    
چـه  در این آیـه اینجا جاي بحث دارد این است که راسخان در علمقرآن روشن است، اما آنچه که در 

اسـت، در ایـن   :ن کسانی هستند؟ از آنجا که تنها منابع ما در این مورد، روایـات وارده از معصـومی  
نوشتار به بررسی و تحلیل این احادیث پرداخته و اعتبار این روایات را از نظر سـند و دلالـت بررسـی    

، دهنـد یم ـنیـز بـه آن گـواهی    الدلالـۀ صریح این بحث که روایات صحیح السند و . از رهگذرمیاکرده
.تنها عالمان به علم تأویل و راسخان حقیقی در علم قرآن هستند:تو اهل بی9رپیامب

.مفهوم شناسی راسخون، تأویل، راسخان در علم، رسوخ و راسخ، علم غیب:هاکلید واژه

. :20/6/1390؛ تاریخ تصویب: 2/4/1389تاریخ وصول.
نویسنده مسئول.. 1
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طرح مسئله 

قرآن و حـدیث اسـت کـه از    ت نابع فهم دین، تفسیر و معانی و مراد آیامنیترمهمیکی از 
.به بسیاري از مسائل و مفاهیم قرآنی دست یافتتوانیمرهگذر آن 

 ـ   بررسـی و درك صـحیح از روایـات منـوط اسـت،      ه از جمله مفاهیم قرآنی کـه فهـم آن ب
ه و   و (: دیفرمایمآل عمران که 7آیه س است، بر اسا» راسخون در علم« ما یعلَم تَأوْیلـَه إِلاَّ اللَّـ

را عاطفه بگیریم، راسخان در علـم، بـه علـم    » و الراسخون«در » واو«. اگر )الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ
تأویل قرآن آگاه هستند، اما در این باره که راسخان که هسـتند سـخنی بـه میـان نیامـده اسـت.      

منابعی هستند که به گونـه اي مسـتقیم یـا غیـر     نیترمهماخبار، احادیث و روایات تفسیري، از 
سـازد یماهمیت مراجعه به روایات را نمایان و این، کنندیممستقیم راسخان در علم را معرفی 

که البته اتقان این روایات به بررسی سندي و دلالی آنها منـوط اسـت. از ایـن رو، هـدف ایـن      
و » راسخان در علـم «از مفهوم تأویل در احادیث نوشتار بررسی روایات در این زمینه و آگاهی 

.مفهوم شناسی راسخان است

مقدمه
در باب تأویل و فهم قرآن، در طول تاریخ اندیشـه اسـلامی، آرا و رویکردهـاي گونـاگونی     

طراوت و تـازگی آیـات وحـی،    9ممطرح بوده است. در عصر نزول قرآن و حضور پیامبر اکر
و دسترسی به شخص پیامبر، مشـکلی در بـاب فهـم قـرآن و     سادگی ذهن مخاطبان اولیه قرآن

؛ اما به تدریج، گذشت زمان و نشست غبـار تـاریخ بـر چهـره     کردینمتفسیر و تأویل آن بروز 
اشتمال قرآن بر ابعاد باطنی و عمیق آیات که فراتر از ظاهر آیات، بروز دغدغه هاي تازه ذهنی، 

، زمینـه  تـب گونـاگون افهـام بشـري از سـوي دیگـر      از سویی و مرادیرسیمتنزیلی آن به نظر 
.، گردیدداندیماختلاف رأي درباره فهم قرآن و اینکه چه کسی تأویل آن را 

یکی از ابزارهاي فهم قرآن از جمله معنی راسخون، اخبـار، احادیـث و روایـات    ه از آنجا ک
از ایـن رو در ایـن   ي متنی این روایـات بررسـی شـوند.   هادلالتتفسیري هستند، باید اعتبار و 

پژوهش ابتدا براي واضح شدن موضوع، به نظرات مختلف در باب تأویل که در آیه مورد بحث 
پرداختـه  » احادیث راسخون در علـم «ذکر گردیده اشاره خواهد شد و سپس به بحث و بررسی 

.شودیم
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؟داندیویل آیات قرآن را چه کسی مأت

:دیمافریآل عمران م7در آیه خداوند تعالی 
ا      ( نَّ أُم الْکتـابِ و أخُـَرُ متشَـابهِات فَأَمـ هو الَّذي أَنْزَلَ علیَک الْکتاب منْه آیات محکَمات هـ

لَمعما ی و هتَأوْیل غاءتاب تنَْۀِ والْف غاءتاب نْهم هونَ ما تشَابتَّبِعَغٌ فییز تَأوْالَّذینَ فی قلُوُبهِِم و إِلاَّ اللَّه یلَه
)؛ 7(آل عمـران/ )الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ یقوُلوُنَ آمنَّا بِه کلٌُّ منْ عنْد ربنا و ما یذَّکَّرُ إِلاَّ أوُلوُا الْأَلبْاب

اى از آن، آیات محکم [صریح و روشن] اوست کسى که کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد. پاره
پذیرنـد]. امـا کسـانى کـه در     اى] دیگر متشـابهاتند [کـه تأویـل   اس کتابند و [پارهاست. آنها اس

آن اتجویى و طلب تأویل آن [به دلخـواه خـود]، از متشـابه   دلهایشان انحراف است براى فتنه
دانـد. [آنـان کـه]    داران در دانش کسى نمـى کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشهپیروى مى

، و »ان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماسـت ما بد«گویند: مى
.شودجز خردمندان کسى متذکر نمى

حتـی بـین مفسـران    ، شیعهپژوهان سنی ودر ترجمه و تفسیر آیۀ فوق میان مفسران و قرآن
قبلیمستقل است یا عطف بر جمله »الراسخون فی العلم«شیعی اختلاف نظر وجود دارد که آیا 

.است» إلاّ االله«یعنی
یا معنـی  ؟»دانندتأویل قرآن را جز خدا و راسخون در علم نمی«آیا معناي آیه این است که 

گویند: گرچـه تأویـل   داند اما راسخون در علم میقرآن را فقط خدا میتأویل«آن این است که 
یم و همه از طـرف پروردگـار  دانیم اما در برابر همه آیات خدا تسلیم هستنمیآیات متشابه را

باز مورد بحث و جدل بوده و هر یک از طرفداران دو نظریه دلایلـی  ریاز د؟ این مطلب»است
اقامـه  -، عاطفـه اسـت یـا اسـتیناف    »والراسخون فی العلـم «واو در -را براي اثبات ادعاي خود

خون و اینکـه چـه   در ترتیب و نظم و معنـاى راس ـ .انداند و سپس هر یک نتیجه اي گرفتهکرده
دو قول گفته شده است:داندیویل متشابهات را مأکسی ت
واو به اللَّه عطف شده است؛ یعنى تفسیر متشابهات را جز خدا و راسـخان  ا ب،راسخون-1

یقوُلوُنَ آمنَّا بِه کلٌُّ منْ (در حالى که دانندیداند و راسخان هستند که آنها را مدر علم کسى نمى
ر نْدناعـ. ایم و همه از طرف خداونـد اسـت  ما به آن ایمان آوردهندیگویم)ب  ه نقـل از سـید   (ب

. ایشان این قول را از مفسرانی از جمله ابن عباس، مجاهد و ربیع نقـل  7، حقایق التأویلرضی، 
.ت)کرده اس
این، منظـور ایـن اسـت   عطف نبوده و اول کلام است بنا بردر راسخون به جایى » واو«-2
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داند و کلمـه راسـخون اول کـلام و مبتـداء و جملـه      که تفسیر متشابهات را جز خدا کسى نمى

تفسـیر متشـابهات را   ،راسـخون در علـم  قـول، بعدى (یقولون ...) خبر آن اسـت. بنـا بـر ایـن    
تفسیر آنچـه جـز   ،: ما به آنها ایمان داریم. بنا بر اینندیگویچیزى که هست همگى م،دانندنمى

داند از این قبیل امور است: مدت زندگى این امت، وقت رسـتاخیز،  تأویل آن را نمىخدا کسى 
و موقـع نـزول   کنـد یقیام ساعت و فانى شدن دنیا و زمانى کـه خورشـید از مغـرب طلـوع م ـ    

که علم آنها مخصوص خداوند ، چرا که از اموري هستندو خروج دجال و مانند آنها7عیسى
).2/701عالم است (طبرسی، 

اسـتفاده  توانیمزم به توضیح است که سید مرتضی با اینکه از ظاهر سخنش قول اول را لا
ولـی  ه )؛ اما قول سومی را فقط به عنوان یک احتمال در آیه ذکر کرد1/418، مرتضیکرد (سید 

را استیناف دانسته)و الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ(آن را به کسی مستند نکرده است به این صورت که 
و معنی چنین باشد که کسی جز خداوند متعـال تأویـل متشـابه را بعینـه و بـه شـکل تفصـیلی        

؛ چون معنی متشابهات داراي وجوهی هستند و جز خداوند کسی بـه صـورت قطعـی    داندینم
).420همان، د (دانینممعناي آنها را 

ر این مقام مـورد  دبایدآنچه لازم است در اینجا تذکر داده شود و یک دانشمند اهل تحقیق
له از همان ابتدا که مورد اختلاف قرار گرفتـه، از خلـط و   ئست که این مسااین،توجه قرار دهد

(چه کسـی  ویلأله تئ(مراد از متشابه) و مسله محکم و متشابهئاشتباه خالى نبوده، یعنى بین مس
خلط شـده  ،نی هستندراسخین در علم چه کسااینکه ،تر؟)، و از همه مهمداندیآیات قرآن را م

الذکر و موضوع بحث و محـل نـزاع و   است. همان طور که این مطلب از ملاحظه مفاد آیه فوق
کننـد  اول براى راسخین در علم اثبات مـى گروهآنچه شود.مورد اختلاف طرفین نیز روشن مى

بـا  گوینـد راسـخین در علـم    اول مـى گروه.کننددوم انکارش مىگروهغیر آن چیزى است که 
گویند علـم  دوم مىگروهتوانند معناى متشابهات را بفهمند، و ارجاع متشابهات به محکمات مى

بـه همـین جهـت مـا     اسـت. به متشابهات از علومى است که خدا به خـودش اختصـاص داده  
شـان نبـود. (ر. ك:   اى در نقل آنهـا و اثبـات و نفـى   زیرا فایده؛متعرض نقل ادله طرفین نشدیم

ست کـه  ا) آنچه که باید در اینجا به آن توجه کرد این3/76، موسوى همدانىرجمه طباطبایی، ت
فَأَما الَّذینَ فی قلُوُبهِِم زیغٌ فیَتَّبِعونَ ما تشَابه منْه ابتغاء الْفتنْـَۀِ  (یه را باید از ابتدا بازبینی کرداین آ

تَأوْیلَه لَمعما ی و هتَأوْیل غاءتاب نـا وبر نْدنْ عکلٌُّ م نَّا بِهقوُلوُنَ آملْمِ یی الْعخوُنَ فالرَّاس و إِلاَّ اللَّه(.
: شوندیمیی از آیه که باید مورد بحث قرار گیرند به صورت مجزا مطرح هابخشاکنون 
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الف: اما در فاما الذین آمنوا 

: باید دومدر آیه به چه معنی است؟ » اما«نخست اینکه:استبرانگیزملأنکته در اینجا تدو
ویـل آیـات   أتوجه داشت که این آیه در صدد بیان اینکه راسخون در علم چـه کسـانی انـد و ت   

بلکه رفتـار دو گـروه   ؛نیست-شودیگرچه از فحواي کلام فهمیده م-یا خیردانندیمتشابه را م
.دهدیمتفاوت در برابر آیات متشابه را نشان م

آمده است: للبیبمغنی ادر 
کیـد اسـت و اسـتعمال آن در تفصـیل     أبفتح اول و تشدید، حرف شرط و تفصـیل و ت » أما«

به خاطر اینکه با ذکر یکی از دو قسم، -1:شودیصرف نظر م» اما«گاهی از تکرار .بیشتر است
ا الذین آمنوا یا أیها الناس قد جاءکم برهان من ربکم ... فأم(. مانند: شودیاز دیگري بی نیازي م

بـی نیـازي از آن،   بـه دلیـل  ؛ در این آیه أمـا دوم  )175-174(نساء/)...... فسیدخلهم فی رحمۀ
؛ شـود یم، قسم دیگر که در مقابل آن قرار دارد فهمیدهقسم اولبا توجه به حذف شده چرا که 

بعـد از أمـا   یـا اینکـه کلامـی    -2حذف شده است. » فأما الذین کفروا باالله فلهم کذا کذا«یعنی 
هـو الـذي أنـزل علیـک     (و لذا به ذکر آن نیـازي نیسـت. ماننـد:    شودیو جانشین آن مدیآیم

» منـون بـه...  یؤأما غیرهم ف«؛ در این کلام جمله )الکتاب... فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون...
دلالـت  بر حـذف آن » والراسخون فی العلم یقولون آمنا به...«که جمله حذف شده است. چنان

.)58-1/55د (ابن هشام الأنصاري، کنیم
أما براي تفصیل اسـت و حـذف فعـل    : «دیگویرضی الدین استرابادي از قول ابن حاجب م

حـرف  » أمـا «بدین گونه که بگـوییم  کندیگفت أما بر شرط دلالت متوانیآن لازم است... و م
، شرط أما را حذف کنیم؛ امـا  کثرت استعماله دلیل، و واجب است ب»إن«شرط است به معناي 

.)467-4/466(استرابادي، » این است که براي تفصیل باشد نه براي شرط» أما«اصل در 
: کسانی کـه  شودیگونه مبگیریم، معنا این» تفصیل«را به معنی » أما«حال اگر در آیه شریفه 

در قلبشان انحراف است دسته اول کسانی هستند که :انددو دستهدانندیویل آیات متشابه را مأت
و دنبال معنایی هستند که خواسته هاي خودشان را برآورده کنند و دسته دوم راسـخان در علـم  

همـه چیـز از طـرف خداسـت و از هـوي و هـوس       ندیگوی(ریشه داران در علم) هستند که م
.شوندیاشتباه دچار نمبه و کنندیپیروي نم

لـذا  ؛داننـد یراسخان در علم نیز م،ا علاوه بر خداوندویل قرآن یا آیات متشابه رأتبنابراین
همـین آیـه   داننـد یویل آیات قرآن را راسخان در علم مأتکندییکی از دلایل قرآنی که ثابت م
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و شـود یاز این آیه فهمیـده نم ـ ،مورد بحث است؛ اما اینکه راسخان در علم چه کسانی هستند

بـه  و بـه حکـم عقـل،   با کمک آیات دیگر و روایـات ویل به دلایل دیگر از جملهأنیز علم به ت
شود.خداوند محصور و محدود نمى

ائمـه  وارده از اتای ـ، رومنـابع فهـم آیـات قـرآن کـریم     نیتـر یکی از مهمبا توجه به اینکه 
است، لذا براي فهم معنی راسخون در علم و اینکه منظور از آنان چه کسانی هستند :ممعصو

و پیش از آن به مفهـوم شناسـی رسـوخ و راسـخ نظـري      شودیمخته به بررسی روایی آن پردا
:شودیمافکنده 

در الراسخونخ ب: معناي رسو
ء: یعنـى ثابـت   رسوخ الشـّی گرفته شده و» رسخ«، از ریشه و ثباتبه معنی پایداريرسوخ 

، طریحـی ؛2/96ابن منظور، ؛352، راغب اصفهانی(يشدن و استوار ماندن آن در نهایت پایدار
؛ )2/395ابن فـارس،  است که بر پایدارى و ثبات دلالت کند (چیزي،در لغت»رسخ«).2/175

الرَّاسخُ فی العلم: :دیگویمراغب ).1/421جوهري، هر ثابت و پایدارى راسخ است (از این رو
شـود یى است که شبهه بر او عـارض نم ـ یدانا،راسخ در علم؛شبهۀالمتحققّ به الذي لا یعرضه 

انـد کـه در دانـش   راسـخان کسـانى  :سدینویمالبیانمجمعطبرسی در ).352، اغب اصفهانی(ر
گونه که جوهر بر صفحه همان.)2/701، (طبرسیانددار و متقن و محکمخویش، ثابت و ریشه
ابـن منظـور،   گـردد ( علم هم در قلب راسخین، اسـتوار و ثبـت مـى   ،شودکتاب ثبت و ثابت مى

کـه در دانـش ریشـه دارد و علـم در     شـود یم ـگفتـه  کسیبه در علمراسخ از این رو؛)2/96
برخلاف تصـور رایـج، راسـخ در علـم بـه معنـاي       وجودش رسوخ کرده و استقرار یافته است.

و اهل تعمق نیست که در علم رسوخ کرده باشد؛ بلکه همانند معناي لغوي آن، به شانیاندژرف
7هی ـدر آ»راسـخون در علـم  «توصیف ).315(اسعدي، معناي پاي بندان به دانش و علم است 

نکه آنـا دهدینشان م)و ما یعلَم تَأوْیِلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ یقوُلوُنَ(عمرانسوره آل
کـه باعـث اسـتواري در    رسوخ کـرده ضمن آگاهی از تأویل آیات، آن چنان علم در وجودشان

تـا ببینـیم راسـخان در    می ـرویمشده است. حال با این مقدمه به سراغ روایات رأي و نظر آنان 
و اینکه ؟ علم چه کسانی هستند و آیا راسخان در علم، به تأویل آیات قرآن آگاهی دارند یا خیر

، چقدر اعتبار دارند؟پردازندیممستندات روایی که به معرفی راسخان در علم 
ث وارده در این باره وجود دارد:به طور کلی دو رویکرد در احادی

که خود به داندیمرویکرد نخست: روایاتی که راسخان در علم را آگاه به تأویل آیات قرآن 
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:شوندیمدو بخش تقسیم 

نمونـه  .کنـد یممعرفی :ه و ائم9ردسته اي از روایات، راسخان در علم را پیامب-الف
عتبر روایی و تفسیري به آن اشاره شده است:اي از این روایات، روایاتی است که در منابع م

ه و      (قـول االله  7عن برید بن معاویۀ قال قلت لأبی جعفـر -1 ا اللَّـ و مـا یعلـَم تَأوْیِلـَه إِلَّـ
قال یعنی تأویل القرآن کلـه، إلا االله و الراسـخون فـی العلـم، فرسـول االله      )الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ

علیـه  االله جمیع ما أنزل علیه من التنزیل و التأویل، و ما کان االله منزلاًأفضل الراسخین، قد علمه 
لم یعلمه تأویله و أوصیاءه من بعده یعلمونه کله، فقال الذین لا یعلمـون مـا نقـول إذا لـم     شیئاً

ام و ناسـخ و  و القرآن له خاص و ع ـ)یقوُلوُنَ آمنَّا بِه کلٌُّ منْ عنْد ربنا(نعلم تأویله فأجابهم االله 
-23/199مجلسـی، ؛1/164،عیاشـی (منسوخ و محکم و متشابه فالراسخون فی العلم یعلمونـه 

).بصائرالدرجاتبه نقل از200

بررسی سندي 
صورت مرسلبه ،عیاشیبن مسعودمحمد،بزرگ شیعیعالماثر،تفسیرالعیاشیحدیث در
و علی بن ابـراهیم، در تفسـیر   لدرجاتبصائرادرالحسن الصفاّرولی محمد بن؛نقل شده است

هانآکه سند اندنقل کردهرا مسنداًبا اندکی اختلاف در معنا، آن-تفسیرالقمی–گران قدر خود 
:چنین است

حدثنا یعقوب بن یزید عن محمد بن أبی عمیر عن عمر بن أذینۀ عن برید العجلی عن أبـی  
).203(صفار،-السلامهیعل–جعفر

–بی عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینۀ عن یزیـد بـن معاویـۀ عـن أبـی جعفـر      فإنه حدثنی أ
).1/97،قمی(-السلامهیعل

ی با سند دیگري نیز آمده که سـند آن بـدین صـورت    در کافهمچنین این روایت از کلینی، 
است:

حِنِ إسب یمراَهِنْ إبع یلنِ عب اللَّه دبنْ عع دمحنُ مب یلع دَرینْ بع ادمنِ حب اللَّه دبنْ عاقَ ع
).1/213(کلینی،-هماالسلامیعل–بنِ معاویِۀَ عنْ أحَدهما 

1گرچه سند این حدیث به طریقی که در کافی نقل شـده بـه واسـطه ابـراهیم بـن اسـحاق      

. )414،رجال(طوسی،ضعیفکتب،صاحب، درباره وي آمده است:أبا إسحاق النهاونديبا کنیهالنهاوندي، إبراهیم بن إسحاق الأحمري.1
درو) 186-1/185، خـویی ؛1/54، تفرشـی ؛415، حلـی ؛7، الفهرسـت طوسی،؛ 19نجاشی، در دینش مورد اتهام (وحدیث ضعیفدر نقل 

).1/37غضائري، روایات صحیح و غیر صحیح را به هم می آمیزد (ش اختلاف استمذهب
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است؛ چون تمام نقل شده، صحیح و معتبربصائر الدرجاتصحیح نیست، ولی به طریقی که از 

. درباره یعقوب بن یزید اولین راوي در ایـن سـند نجاشـی گفتـه     اندشدهراویان سند آن توثیق 
ت ). همین مضمون را شـیخ طوسـی در بـاره او گفتـه اس ـ    450نجاشی، (کان صدوقاً ثقۀًاست: 

). محمد بن ابی عمیر دومین راوي در این سند از توصیف بی نیاز است و393، رجالطوسی، (
). سـومین  326و نجاشـی،  365، رجـال ك. طوسـی،  ر.ت (عظمت وي مورد اتفاق همگان اس ـ

رجـال، : طوسـی،  ت (ر. كشخص در سند حدیث یعنی عمر بن اذینه صریحاً تأییـد شـده اس ـ  
).238کشی، ت () و آخرین فرد این سند نیز توثیق شده اس119رجال،علامه حلی، ؛ 339

ررسی دلالیب
و  (در تفسیر قول خداي متعـال در آیـه:   این حدیثدر7ام صادققول از امنبیان م-1 هـ

تابالْک کَلیتاویلهالَّذي أَنْزَلَ ع است و با توجـه بـه اینکـه حـدیث در     7(آل عمران/)... ابتغاء (
» ما انـزل علیـه  «ز مورد جمله اي از این آیه کریمه صادر شده است، تردیدي نیست که منظور ا

بر نازل کرده) یا خصوص قرآن کریم است یا دست کم، قرآن جزء آن است. (آنچه خدا بر پیام
و هر چنـد در معنـاي آن   اندرفتهتنزیل و تأویل در این حدیث، به معناي وصفی به کار -2

در تفسیر عیاشى از فضـیل بـن یسـار روایـت شـده کـه       احتمالاتی وجود دارد، ولی طبق آنچه 
منظـور رسـول خـدا    ...اى این روایت سـؤال کـردم  از معن7من از حضرت ابى جعفر«گفت:

و منظور از باطناست قرآن، تنزیل(ص) از ظاهر و باطن قرآن چیست؟ فرمود: منظور از ظاهر
نیز در روایات بسیاري در آنها از ظهـر و بطـن   ؛ و )5ح ،1/11،(عیاشى» آن استقرآن، تأویل

؛ 1/374؛ کلینـی،  157، لفـاظ (صـفار  یاد شده، ظهر به معانی ظاهري مربوط اسـت، نـه ظـاهر ا   
روشـن  ؛ لـذا  )24/301؛ 24/190مجلسـی، ؛25/10، ؛ حر عاملی2/539، ؛ بحرانی2/16عیاشی، 

خداوند جمیع قرآن را که عبارت از تنزیل و تأویـل (ظـاهر و بـاطن) یعنـی همـان      کهشودیم
داده است. به هر حـال،  الفاظ قرآن با معانی ظاهري و معانی باطنی آن است، به پیامبرش تعلیم

در دلالت این قسمت از حدیث بر آگاهی رسول خدا به همـه معـانی و معـارف قـرآن ابهـامی      
از حدیث نیز تأکیـد بـر همـین    » علیه شیئا لم یعلم تأویلها کان االله منزلا م«وجود ندارد و جمله 

ده تأویل آن را نیز معناست؛ زیرا مفاد این جمله آن است که هر چه را خدا بر پیامبرش نازل کر
: جانشـینان و اوصـیاء بعـد از    دیفرمایمبه آن حضرت تعلیم داده است. در ادامه به طور صریح 

.دانندیم-اعم از تنزیل و تأویل قرآن-نازل شده 9رپیامبر نیز همه آنچه را که بر پیامب
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عنْ منْصورٍ عنِ ابنِ أُذیَنَۀَ عنِ الْفُضـَیلِ بـنِ  محمد بنُ عبد الْجبارِ عنْ محمد بنِ إسِماعیلَ -2
ا فیـه    لیه السلامقاَلَ سأَلتْ أبَا جعفَرعٍیسارٍ عنْ هذه الرِّوایۀِ ما منْ آیۀٍ إِلَّا و لهَا ظهَرٌ و بطـْنٌ و مـ

ا قـَد   حرْف إِلَّا و لَه حد و مطلْعَ ما یعنی بِقوَله لَ ها ظهَرٌ و بطْنٌ قاَلَ ظهَرٌ و بطْنٌ هو تَأوْیِلهُا منْه مـ
تَأوْیِلُ شَی اءا جرُ کلَُّمالْقَم و سريِ الشَّما تَجريِ کَمججِئْ یی ا لَمم نْهم ضَى ولـَى  مکوُنُ عی نْهم ء

 اءیَلَى الْأحکوُنُ عا یکَم اتوالْأَم   لـْمِ وی الْع قاَلَ اللَّه تَعالَى و ما یعلَم تَأوْیِلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ فـ
هلَمنُ نَعصورت مرسل).به1/11،عیاشی؛ 23/197؛ مجلسی،203(صفار،نَح

نقل بصائر الدرجاتاین روایت با اندکی تفاوت در متن حدیث و با سند دیگري، در کتاب 
نِ      دثَحت: شده اس نِ ابـ ونُس عـ نِ یـ ورِ بـ نا محمد بنِ الْحسینِ عنْ محمد بنِ إسِماعیلَ عنْ منْصـ

عن هذه الروایۀ ما من القرآن آیۀ إلا و لیه السلام أُذیَنَۀَ عنِ فُضیَلِ بنِ یسارٍ قاَلَ سأَلتْ أبَا جعفَرٍ ع
یله و بطنه تأویله منه ما قد مضى و منه ما لـم یکـن یجـري کمـا     لها ظهر و بطن فقال ظهره تنز

ء منه یکون على الأموات کما یکون على الأحیاء قال یجري الشمس و القمر کما جاء تأویل شی
؛27/197؛ حر عاملی،196(صفار،االله و ما یعلَم تَأوْیِلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ نحن نعلمه

به صورت مرسل).1/164،عیاشی

بررسی سندي
این دو روایت را محمد بن الحسن الصفاّر از عالمان بزرگ شیعه و از اصحاب امـام حسـن   

؛ 144،فهرسـت طوسـی،  ؛ 354نجاشـی،  عسکري که به وثاقت و جلالت شأن متصـف اسـت (  
ست.نقل کرده ابصائر الدرجات) در 4/182، تفرشی؛103معالم،، مازندرانی

قـرار دارنـد.   شـمار موثقـان  و در انـد شدههمه رجال این دو سند، به وصف وثاقت ستوده 
)، 142، ؛ علامه حلـی 391رجال،طوسی، (ثقۀ:اندگفته، »محمد بن عبد الجبار«دربارهچنان که 

).4/239، (تفرشی:يهادي و عسکر،جوادمام أصحاب ااز 
محمـد بـن إسـماعیل بـن     «ظاهراً همـان  عنه، به قرینه راوي و مروي » محمد بن إسماعیل«
(طوسـی،  ثقۀ صحیح، کوفی، مولى المنصور :اندگفته). درباره وي 16/103، است (خویی» بزیع

: محمـد بـن إسـماعیل    دیگویممحمد بن عمر الکشی.کثیر العمل،کتبصاحب)،364رجال،
لام  ع(یفـر الثـان  أبا جعنیزو )لیه السلامع(یأبی الحسن موساز اصحاببن بزیع  ) را لیـه السـ

).331نجاشی، درك کرده است (
أبـی عبـد االله و أبـی    از ، ثقـۀ أبو یحیى و قیل أبو سعید، کـوفی،  » :منصور بن یونس بزرج«
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ت بسـیاري از  جماع ـازکتـاب،  صـاحب ، )412د (نجاشـی،  کریمایت روهماالسلامیالحسن عل

و روایـت نقـل کـرده    علی بن حدیدوسىأحمد بن محمد بن عی،ابن بطۀ،أبی المفضلجمله
؛164،فهرسـت طوسـی،  (انـد کـرده از او روایـت  محمد بن إسماعیل بن بزیع، و ابن أبی عمیر 

).19/382، خویی
، تفرشـی » (ابن أُذینـۀ :عمر بن محمد بن عبد الرحمن«که نام او عبارت است از: ابن أُذینۀ

، علامـه حلـی  (ثقـۀ  )، 142معـالم، بن شهر آشوب، اکتاب (: داراي اندگفته) . درباره وي 3/363
).5/252، (تفرشی:أصحاب صادق و کاظماز)؛5/142، حائرى مازندرانى؛119ص 
أبی جعفر و أبـی عبـد   از، ثقۀأبو القاسم عربی، بصري، صمیم، :»يالفضیل بن یسار النهد«
ت ق از دنیـا رفتـه اس ـ  امـام صـاد  یـام ادرکتاب وصاحب ، روایت کرده استهماالسلامیاالله عل

زیادي مبنی بر جلات قدر و علو منزلـت  کشّی روایات .)14/356، ویی؛ خ310–309(نجاشی، 
.)4/30، وي نقل کرده است (تفرشی

بـه جـاي   » محمد بن الحسـین «نقل شده است، تنها 7رسند دوم این روایت که از امام باق
محمد بن الحسین بن «عنه، ظاهراً همان آمده که به قرینه راوي و مروي» محمد بن عبد الجبار«

به شهادت عالمان علم رجـال و فهرسـت، وي نیـز از    ) و16/308، است (خویی» أبی الخطاب
از،ثقـۀ کـوفی،  الالزیـات  : «انـد گفتـه ثقات اصحاب به شمار آمده است؛ چنان کـه دربـاره وي   

، عین، حسـن  کثیر الروایۀعظیم القدر، .)391و379،رجال، (طوسیأصحاب أبی جعفر الثانی
لیـه  ع-جـواد  امـام  أصـحاب ) از334نجاشـی،  (کتـاب  ، دارايالتصانیف، مسکون إلـى روایتـه  

.)125نراقى، » (-السلام

بررسی دلالی
در » نکُمنْه ما قَد مضَى و منْه ما لَم ی...آیۀ إِلَّا و لهَا ظهَرٌ و بطْنٌالقرآنما من«عبارت-الف

دو روایت فوق، بیانگر وجوه متعدد مفاهیم قرآنی در گذر زمان است کـه از آن بـه تأویـل یـاد     
شده است، بخشی از آن تحقق یافته و بخشی هنوز اتفاق نیفتاده است و بیان ایـن قسـم از آیـه    

ایـن روایـت حکایـت از آن    در تفسیر)و ما یعلَم تَأوْیِلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ(کریمه: 
یعنی آن گاه که در هـر عصـري کـه آن    دانندیماست که راسخان در علم، تأویل آیات قرآن را 

نُ  نَ«و از طرفـی جملـه   فهمنـد یم ـبخش از تأویل که هنوز نیامده، فرا رسد راسـخان آن را   حـ
هلَملام)م (در بیان اما» نَعان راسـخان در علـم   هم ـ:نتصریح دارد که ائمه معصـومی علیه الس
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.هستند
در روایـت دوم، تعریفـی از   ...» هره تنزیله و بطنـه تأویلـه  ظ«مطلب دیگر اینکه عبارت -ب

اما همان طور که قبلاً گفته شد و از سیاق روایت پیداسـت، منظـور از   دهدیمظهر و بطن ارائه 
آیـات اسـت کـه از    تنزیل صرفاً مفهوم تنزیلی الفاظ و ظاهري آیات نیست؛ بلکه مفـاد تنزیلـی  

و بر قراین سیاقی و نزولی متکی است. منظور از باطن، مراتبـی اسـت   دیآیمظاهر آن به دست 
و بر آنها صادق است. این مراتب، در یـک تقسـیم   کندیمکه مفاد و معناي آیات بر آنها دلالت 

عـام؛ ب)  بندي کلی عبارتند از: الف) معناي جاري در گذر زمـان و دربـاره مصـادیق و افـراد    
از این رو مفهوم تأویل در این روایت و ). 112اسعدي، ا (معناي جاري در مراتب گوناگون معن

روایات شبیه آن، همان بعد باطنی و پنهانی آیات است؛ فراتر از معناي ظاهري و تنزیلی آن کـه  
ن بـه  به دو وجه زیر باشد: نخست آنکه باطن معنایی در پس ظاهر است که دست یافتتواندیم

معانی باطن از رهگذر معانی ظاهر امکان پذیر است؛ زیرا باطن در پیونـد بـا ظـاهر و در پـس     
ظاهر نهفته است؛ هر چند ممکن است معناي باطن یکـی باشـد یـا بیشـتر و بـه معنـاي ظـاهر        
نزدیک باشد و به توضیح نیاز نداشته و یا آنکـه میـان آن دو فاصـله باشـد و ارتبـاط آن دو بـه       

.قرینه نیازمند باشدتوضیح و 
وجه دوم اینکه منظور از باطن تعیین مصادیق باشد، به طوري که برخی از مصادیق با تأمـل  

نیازمند است؛ در این صورت باطن همـان  7مو برخی به بیان معصودیآیمدر ظاهر به دست 
ارد، و ) که این بخش اخیر به فهم ظاهري آیات ارتباطی ند328-327ایازي، د (تأویل خواهد بو

علم آن تنها نزد خداوند و راسخان در علم است و با توجه بـه مطالـب پـیش گفتـه و روایـات      
که منظـور از راسـخان در   ماندینم، تردیدي باقی اندشدهدیگر که به صحت و اعتبار نیز ستوده 

از الکـافی هستند. نمونه اي از این روایات، روایتی است که کلینی در:هعلم، آل محمد، ائم
:نقل کرده است7رامام باق

لام ابنُ محبوبٍ عنْ جمیلِ بنِ صالحٍ عنْ أبَِی عبیدةَ قاَلَ سأَلتْ أبَا جعفَرٍ  نْ قـَولِ   علیه السـ عـ
ا   اللَّه عزَّ و جلَّ الم غلُبت الرُّوم فی أَدنَى الْأَرضِ قاَلَ فَقاَلَ یا أبَا عبیدةَ إِنَّ لهذَ ه إِلَّـ ا تَأوْیِلاً لاَ یعلَمـ

هِمَلیع اللَّه اتَلوص دمحنْ آلِ ملْمِ می الْعخوُنَ فالرَّاس و 8/269(کلینی،...اللَّه.(
و رجالی که در سند آن قرار دارنـد همگـی بـه وصـف ثقـه      صحیح استسند این روایت

.)8/322؛6/96؛5/132، (خوییاندشدهستوده 
بـه عنـوان   :ه، روایت دیگري که سند آن نیز صحیح است، از ائمتفسیر قمیهمچنین در 
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:1کندیمراسخان در علم یاد 

علیـه  فإنه حدثنی أبی عن محمد بن أبی عمیر عن جمیل عن أبـی عبیـدة عـن أبـی جعفـر     
ویلاًایا أبا عبیدة إن لهذا تقال )الم غلُبت الرُّوم فی أَدنَى الْأَرضِ(قال سألته عن قول االله السلام

).2/152،قمی(علیه السلام...لا یعلمه إلا االله و الراسخون فی العلم من الأئمۀ 
3-حثَدفـَرٍ   نا أحمدعو ج بن محمد بنِ خاَلد عنْ سیف بنِ عمیرَةَ عنْ أبَِی بصیرٍ قاَلَ قـَالَ أبَـ

نقل به23/199؛ مجلسی،204(صفار،نَ فی الْعلْمِ و نَحنُ نَعلَم تَأوْیِلَهنَحنُ الرَّاسخوُعلیه السلام
....)عنْ محمد بنِ خاَلد27/198حر عاملی،؛بصائراز 

بررسی سندي 
و سلسـله سـند آن متصـل    کنـد یم ـروایت را صفاّر از احمد بن محمد بن خالد برقی نقل 

در حدیثی احمد بن محمد بن خالد را داراي روایات بسیاري است. گرچه عالمان رجال و مصا
اندستوده، اما در عین حال ایشان را به وصف ثقه انددانستهبه نقل از ضعفا و به صورت ارسال 

حـائرى  ؛1/154، ؛ تفرشی14، ؛ علامه حلی421؛ 40، حلی؛20،فهرستطوسی، ؛76،نجاشی(
7د) و وي را از بزرگان ثقات اصحاب امام جـوا 3/49، ؛ خویی48، ؛ نراقی1/319، مازندرانى

نقل » سیف بن عمیرة«. با توجه به اینکه وي حدیث را از )373رجال،(طوسی،اندکردهمعرفی 
، تفرشـی ؛189،ت (نجاشـی بـوده اس ـ 8مکرده و ایشان از اصحاب امام صادق و امـام کـاظ  

طوسـی،  ؛189،ت (نجاشـی ثقـا ) و به شهادت نجاشی و شیخ طوسی از9/382، ؛ خویی2/388
؛189، ) و دیگر پیشوایان علم رجال و حدیث، امامی شـمرده شـده اسـت (نراقـی    78،فهرست

از این رو بـه ایـن روایـت مسـند آسـیبی وارد      ).پاورقی4/492الفقیه،حضرهیلامن ، هیبابوابن
سـتی و  و تنهـا از لحـاظ فهر  سـازد ینم ـو در بحث رجالی سلسله سـند را مخـدوش   کندینم

. کندیممضمونی روایت را به بررسی نیازمند 
آبـى » (مطعون فیـه ملعـون  «اند: و گفتهرا ضعیف شمرده» سیف بن عمیرة«هر چند بعضی 

) و ظاهراً مستند قولشان نسبت واقفی بودن او از سوي ابـن شـهر آشـوب اسـت     2/118فاضل، 
اشی و شیخ طوسی بر صاحب معـالم  )؛ اما با توجه به تقدم قول نج56معالم،(ابن شهر آشوب، 

که شرح الارشادو تصریح به وثاقت سیف بن عمیره در رجال و فهرست، و قول شهید اول در 
) و تعبیـر فهرسـت   3/56، شـهید اول » (ه ثقۀنّأالصحیح ف بعضهم سیفا، وو ربما ضع«فرموده: 

).27/182؛ حر عاملی،205-23/204؛ مجلسی،2/451،قمی؛ 1/163،عیاشیروایات در این باره فراوان است (ر.ك: .1
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» مـن أصـحابنا  لـه کتـاب یرویـه جماعـات    «نگارِ بزرگ شیعه، نجاشی کـه در حـق وي گفتـه:    

.شودیم)، وثاقت وي اثبات 189،نجاشی(
عبد االله بن محمد الأسدي، در کتب رجالی، أبو بصیر کنیه اشخاص متفاوتی است از جمله: 

لیکن کسـی کـه بـه أبـی بصـیر      والمرادي، و یحیى بن أبی القاسم الأسدي،و لیث بن البختري
، ه قرینه اي بر غیر او یافت نشود (خـویی معروف است، همین فرد آخر است؛ البته تا زمانی ک

) . با نگاه فهرستی و رجالی، از این رو که سیف بن عمیره روایت را از أبـی بصـیر نقـل    21/80
، به قرینه راوي و مـروي عنـه، از   کندیمي که سیف بن عمیره از او روایت »أبی بصیر«،کندیم

توانـد ینم ـر این سند أبی بصـیر،  ) . از این رو د22/322، است (خویی7قاصحاب امام صاد
عبـد  باشد؛ زیرا در کتب رجال دو نفر با این عنوان وجود دارند کـه  عبد االله بن محمد الأسدي

عبـد  ) و 3/135، (تفرشی7باقرامام أصحاب ازأبا بصیر، با کنیه کوفی، اللَّه بن محمد الأسدي
أصـحاب  ) از226،نجاشـی و محمـد ( با کنیه ابکوفی الحجال المزخرف اللَّه بن محمد الأسدي

آمـده اسـت کـه وي از    یحیى بن أبـی القاسـم  ) . نیز درباره 3/135، است (تفرشی7رضاامام 
تـا آن  کنـد ینم ـروایت 7ر) و از امام باق79، ص 21، ج خوییت (اس7ماصحاب امام کاظ

فرد سلسـله  دومین ،سیف بن عمیرةبا توجه به اینکه ؛ و روایت را بدون واسطه نقل کرده باشد
)، بعیـد  189، نراقـی ؛337،رجـال ، طوسـی ؛47ت (برقی، اس7قسند و از اصحاب امام صاد

از امـام بـاقر نقـل کـرده     -7ماصحاب امام کاظ–یحیى بن أبی القاسماست که روایت را از 
.باشد

لیـث بـن البختـري    «گـزارش کـرده،  7راز این رو راوي اصلی که روایـت را از امـام بـاق   
ق )؛ از اصـحاب امـام بـاقر و صـاد    144،رجـال ، (طوسـی ف به ابو بصیر اسـت  معرو» المرادي

لام م () و کاظ321نجاشی، (8 ؛ 392، حلـی (نالشـأ میثقـۀ عظ ـ )، صـاحب کتـاب،  علیه السـ
از ایـن  )؛238الکشـی،  (شـمارد یمکشی وي را از اصحاب اجماع ابو عمرو که )4/77تفرشی، 

.ردیگیمدر شمار احادیث صحیح قرار رو روایت
و بصـائر الـدرجات  نیز نقل شده است که سند آن در 7قروایت از أبی بصیر از امام صاد

:چنین استکافی
      رِّ و نِ الْحـ وب بـ نْ أیَـ وید عـ حدثنا أحَمد بنِ محمد عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنِ النَّضْرِ بنِ سـ

).1/213؛ کلینی،204(صفار،...علیه السلامعنْ أبَِی عبد اللَّه عمراَنَ بنِ علی عنْ أبَِی بصیرٍ
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بررسی سندي

همه رجال این سند، به شهادت عالمان رجال و فهرست در شمار افراد موثق قرار دارند؛ از 
بـه  » أحمد بن محمـد . «ردیگیماین رو از نظر سندي این حدیث در شمار روایات صحیح قرار 

، تفرشـی ت (اس ـ» أحمد بن محمد بن عیسى الأشـعري «مروي عنه، ظاهراً همان قرینه راوي و
شــیخ )؛ از ثقــات و پیشــوایان حــدیث و فقــه در عصــر خــویش، 3/85؛3/10،خــویی؛1/167
و )383،رجـال ، طوسـی و الجـواد ( )59،برقـی (أصـحاب الرضـا   ، ازکتـب صـاحب ،قمیینال

حسین بن سـعید  مچنین در رجال این سند، ) . ه3/309، ؛ خویی81،نجاشیاست (:يالهاد
، أبی بصیر، به وصف وثاقت و جلالت عمران بن علی،أیوب بن الحر، بن حماد، نضر بن سوید

، خـویی ؛ 392؛108؛263؛124، حلید. (و هر یک صاحب مصنفاتی هستناندشدهشأن ستوده 
، حــائري مازنــدرانی؛ 4/77؛1/255؛ 5/13؛3/374؛ 1/167، ؛ تفرشــی4/163؛ 14/159؛20/166
.)2/117؛5/150

بررسی دلالی
صـراحت دارد و  :ناین روایت علاوه بر اینکه در بیان راسخ در علم بودن ائمه معصومی

ی در بر مسـتثن »و الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ«جمله، بر عطفداندیمآنان را به تأویل آیات قرآن آگاه 
نیز اشعار دارد؛ بدین ترتیب تأیید کننده نظر اول در باب تفسیر )...ه إِلَّا اللَّهو ما یعلَم تَأوْیِلَ(آیه 

را مستأنفه بدانیم، مـدلول آیـه آن   » و...و الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ«این آیه است. هر چند اگر جمله 
ا حصـر  نخواهد بود که باب علم به تأویل در متشابهات قرآن، به روي همگان بسته است؛ زیـر 

لا «اضافی است، و جنبـه منفـی آن مقصـود اسـت؛ ماننـد      » و ما یعلَم تَأوْیِلَه إِلَّا اللَّه«در عبارت 
نفی صفت ،و غیره که مقصود» یعلم الغیب الا االلهلا«، »لا مؤثر فی الوجود الا االله«، »حکم الا الله

؛ لـذا منافـاتی وجـود    شـود یماز دیگران است و انحصار آن در راستایی است که به خدا منتهی
نخواهد داشت. علاوه بر [اینکه] خلاف مقتضاي بلاغت است که خداوند حکـیم، کتـابی را بـه    
عنوان دستور زندگی و راهنماي هدایت، بر مردم عرضه بدارد، سپس به آنان بگویـد: درون آن،  

شـما همگـی   نیست و راه رسـیدن بـه روي  قابل فهمبراي هیچ کسیفرازهایی وجود دارد که 
متشـابهات در قـرآن،  بسته است و معقول نیست چنین سخنی از حکیم صادر گـردد (معرفـت،   

67.(
نکته دیگري که در این روایت وجود دارد و باید به آن توجه کرد ایـن اسـت کـه خبـر در    
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ورت معرفـه آمـده   بـه ص ـ » الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ«، یعنی جمله»نَحنُ الرَّاسخوُنَ فی الْعلْمِ«عبارت 

ی الْعلـْمِ   «ر است و این خود دلیل بر حص خوُنَ فـ و 9راسـت؛ یعنـی پیـامب   » نحـن «در » الرَّاسـ
.، راسخان در علمند1-:ناماما–جانشینان او

حدثنا محمد بن همام قال حدثنا عبد االله بن جعفـر الحمیـري قـال حـدثنا الحسـن بـن       -4
لام  أبی عبد االله جعفر بن محمـد  محبوب عن علی بن رئاب عن محمد بن مسلم عن علیـه السـ

أنه قال إن قدام قیام القائم علامات بلوى من االله تعالى لعباده المؤمنین قلت و ما هی قـال ذلـک   
نَ الـْأَموالِ و الـْأَنْفُسِ و      و لنَبَلوُنَّکُم بشَِی(قول االله عز و جل  وعِ و نَقـْصٍ مـ ء منَ الْخوَف و الْجـ

ء منَ الْخوَف من ملـوك بنـی فـلان    قال لنبلونکم یعنی المؤمنین بشَِی)مرات و بشِّرِ الصابِریِنَالثَّ
فی آخر سلطانهم و الْجوعِ بغلاء أسعارهم و نَقْصٍ منَ الْأَموالِ فساد التجارات و قلۀ الفضل فیهـا  

ابِریِنَ عنـد     و الْأَنْفُسِ قال موت ذریع و الثَّمرات قلۀ ریع ما یز رِ الصـ رع و قلۀ برکۀ الثمـار و بشِّـ
و مـا  (ثم قال لی یا محمد هذا تأویله إن االله عـز و جـل یقـول    علیه السلامذلک بخروج القائم 

).5ح ، 250، نعمانی(ِ)یعلَم تَأوْیِلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ فی الْعلْم

بررسی سندي 
النعمانی در کتاب الغیبه نقل کرده اسـت. عالمـان   بن إبراهیم بن جعفرمحمد این روایت را

، صـحیح  شـریف المنزلـۀ  شیخ من أصحابنا، عظـیم القـدر،   رجال و فهرست ایشان را به وصف 
).4/94، تفرشی؛15/232، ؛ خویی383نجاشی، (اندستوده، کثیر الحدیثالعقیدة

که به جلالت کندیمنقل ن همام بن سهیلمحمد بنعمانی حدیث را از استاد و شیخ خود، 
) . 4/344، ؛ تفرشـی 3/267، نـوري ؛141،فهرسـت (طوسـی،  قدر و وثاقت ستوده شـده اسـت   

،علی بن رئـاب ،عبد االله بن جعفر الحمیري، الحسن بن محبوبدرباره باقی افراد زنجیره سند (
در شمار موثقـان قـرار   ) باید گفت همگی به شهادت عالمان رجال و فهرست،محمد بن مسلم

، ؛ خـویی 87؛ 46؛102،فهرسـت طوسـی،  ؛334؛400،رجـال ، ؛ طوسـی 323نجاشـی،  دارند (
).4/322؛3/261؛ 2/56، تفرشی؛18/260؛13/20؛ 11/148

شیخ صدوق نیز آمـده اسـت   کمال الدیناین روایت همچنین با اختلافات اندکی در کتاب 
:که سند ایشان این گونه است

و اوصـیاي بعـد از او و همچنـین روایـاتی کـه راسـخان را       9ا در این بحث روایات بسیاري است که راسخان در علم را پیامبرشاهد م.1
حر عاملی،؛23/209مجلسی،؛106،حسینى استرآبادى؛ 415-414و1/213(ر.ك: کلینی،امیرالمؤمنین و امامان بعد از ایشان معرفی می کنند

27/179(.
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دثنا أبی رضی االله عنه قال حدثنا عبد االله بن جعفر الحمیري عن أحمـد بـن هـلال عـن     ح

الحسن بن محبوب عن أبی أیوب الخزاز و العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا 
).3ح ، 2/649(علیه السلامعبد االله

لحسـین بـن   علـی بـن ا  ره) روایت را از استاد و شیخ خود پدر بزرگـوارش، ق (شیخ صدو
نجاشـی،  که وي به وثاقت و جلالـت شـأن متصـف اسـت (    کندیمنقل موسى بن بابویه القمی

261.(
أبـی أیـوب   ،الحسن بن محبـوب ، أحمد بن هلال،عبد االله بن جعفر الحمیريدر رتبه بعد،

، همگـی بـه وثاقـت و صـحت روایـات موصـوفند       محمد بن مسـلم ،الخزاز و العلاء بن رزین
)؛ از این رو از نظر سندي، هر دو سند ایـن  18/260؛ 1/242؛ 6/353؛3/149؛ 11/148، خویی(

.روایت در شمار اسناد صحیح قرار دارد

بررسی دلالی  
، بـه عنـوان   -عجل االله تعالی فرجـه الشـریف  -م روایت، نخست از علائم پیش از ظهور قائ

ون تـرس، گرسـنگی، زمامـدار جـائر،     که مردم با اسبابی چ ـکندیمیی براي مؤمنین یاد هانشانه
. افزون بر این، از مصادیقی کـه ذیـل   شوندیمنقص اموال و انفس و بهره هاي دنیوي، آزمایش 

آیه آمده است، به تأویل یاد شده است. مصادیقی مانند: ترس از زمامدار جائر مانند تسلط بنـی  
نقـص امـوال ماننـد    ، )و الْجوعِ بغلاء أسعارهم(، گرسنگی...)الْخوَف من ملوك بنی فلانن (فلا

)، نَقْصٍ منَ الْأَموالِ فساد التجارات و قلۀ الفضل فیهـا د (کساد شدن اوضاع تجارت و کمی درآم
) و نقـص  و نَقْصٍ منَ الـْأَنْفُسِ قـال مـوت ذریـع    ي سریع و ناگهانی (هامرگنقص انفس مانند 

رات قلـۀ ریـع مـا یـزرع و قلـۀ برکـۀ        (ن برکتثمرات مانند کمی برداشت و از بین رفت و الثَّمـ
که منظور از بـاطن، تعیـین مصـادیق آن    کندیم). این مطلب با این تفسیر از تأویل تطبیق الثمار

) از نمونه روایاتی که در ایـن زمینـه   1/9التبیان،طوسی، »(ظاهرها لفظها و باطنها تأویلها.«ت. اس
عـن  سـوره نحـل آمـده اسـت:     16هیآاست که در تفسیر 7قآمده است، روایتی از امام صاد

م یهتـَدونَ   (فی قوله: 7إسماعیل بن أبی زیاد، عن أبی عبد االله قـال:  )و علامات و بـِالنَّجمِ هـ
، (عیاشـی » ظاهر و باطن الجدي و علیه تبنی القبلۀ و به یهتدي أهل البر و البحر لأنـه لا یـزول  

).3/409، بحرانی؛2/256
در این روایت معناي ظاهر نجم، ستاره جدي است که بـر اسـاس آن جهـت قبلـه شـناخته      
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. امـا در روایـت دیگـري، نجـم را بـه رسـول       ابندییمو مردم در خشکی و دریا راه را شودیم

نحـن العلامـات و الـنجم رسـول االله     -السـلام علیه-قال أبو عبد االله«تأویل کرده است: 9االله
. فیض کاشـانی در تفسـیر ایـن    )3/46، ؛ حویزي6/545، طبرسی»(آله وسلّم...صلّی االله علیه و 

(فـیض  9: معناي ظاهري نجم، ستاره جدي است و معناي بـاطنی آن رسـول االله  دیگویمآیه 
، از مصادیقی که ذیل آیه گفته شده، بـه تأویـل یـاد    شودیم. چنان که مشاهده )3/130، کاشانی

مصادیق به عنوان معانی باطنی آیه، گزارشگر آن است که اولاً، یکی در حقیقت بیان شده است.
هستند که ممکن است فراتـر از مفـاد سـیاقی    گوناگوناز وجوه تأویل و بطن، مصادیق و افراد 

.آیات باشند
در بیان مصـادیق بـه   7مدریافت که تصریح اماتوانیمدر متن روایات مزبور، تأملثانیاً با 

بـه عنـوان راسـخان در علـم تأویـل      :هکـه ائم ـ استقتیحقبیانگر این عنوان تأویل آیات،
.کنندگان آیات الهی هستند

حاصل بحث در بخش اول از رویکرد نخست این است که به استناد روایـات راسـخان در   
علم، مراد از علم تأویل، آگاهی از معانی ظاهري و پنهان معارف قرآنی است که تنها از رهگذر 

. از ایـن منظـر راسـخان در علـم، تنهـا بـر       شودیممعنوي با منبع وحی حاصل ارتباط علمی و
.تطبیق شده است:نو ائمه معصومی9رپیامب

روایاتی که فهم و تفسیر آیات قرآن و آگاهی از تأویل را به پیامبر و ائمه منحصـر  -ب
داندینم

اد از آن، آگـاهی  براي علم تأویل در نظر گرفت این است که مرتوانیمرویکرد دیگري که 
از ابعاد باطنی و عمیق آیات قرآن است که فراتر از ظاهر تنزیلی آن، در بستر نزول یـا فراتـر از   

. با توجه به گستره معنایی باطنی از سویی و مراتـب گونـاگون افهـام    دیآیمظاهر لفظی به نظر 
آشنا بـوده و ضـمن   بشري از سوي دیگر، بهره با عالمانی خواهد بود که بیشتر به فرهنگ قرآن

آگاهی به علوم نقلی و عقلی مرتبط با معارف قرآن، مستقیماً با منبع معرفت بخـش الهـی و یـا    
. نمونه اي از ایـن  )310؛ اسعدي، 1/30التمهید،: معرفت، كر.سنت نبوي ارتباط داشته باشند (

:روایات عبارتند از
فهم دسته اي از آن را در حد فهم وکندیمروایاتی که کلام خدا را بر سه دسته تقسیم -1

کـه  دانـد یم. فهم دسته اي از علوم کتاب را مخصوص کسانی داندیمهمه مردم، عالم و جاهل 
از صفاي باطنی و لطافت حسی و قدرت تمییز و تشخیص برخوردار باشند؛ کسانی که خداوند 
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مخصوص خداوند، ملائکه به آنها شرح صدر داده است. فهم دسته اي از علوم قرآن را نیز تنها 

.داندیمو راسخان در علم 
ثم إن االله جل ذکره لسعۀ رحمته، و رأفته بخلقه و علمه بمـا یحدثـه المبـدلون مـن تغییـر      «

کتابه، قسم کلامه ثلاثۀ أقسام: فجعل قسما یعرفه العالم و الجاهل، و قسما لا یعرفه إلا من صـفا  
صـدره للإسـلام، و قسـما لا یعرفـه إلا االله و     ذهنه و لطف حسه، و صح تمییزه ممن شـرح االله 

ه و الراسخون فی العلم، و إنما فعل االله ذلک لئلا یدعی أهـل الباطـل مـن المسـتولین علـى      ئأمنا
من علم الکتـاب مـا لـم یجعلـه االله لهـم، و لیقـودهم       -صلى االله علیه و آله-میراث رسول االله 

کبروا عن طاعته تعززا و افتراء على االله عـز و جـل،   الاضطرار إلى الائتمار بمن ولاه أمرهم، فاست
صـلّی االله علیـه و آلـه    -و اغترارا بکثرة من ظاهرهم و عاونهم و عاند االله عـز اسـمه و رسـوله    

؛ حـر عـاملی،   46–89/45؛ 90/120؛ مجلسی، 1/319، ؛ فیض کاشانی5/838، بحرانی»(-وسلّم
18/143.(

من کتاب اللّه على أربعـۀ أشـیاء العبـارة و الإشـارة و     رووا أنه علیه السلام سئل هل عندکم 
اللطائف و الحقائق فالعبارة للعوام و الإشارة للخـواص و اللطـائف للأولیـاء و الحقـائق للأنبیـاء     

).4/105؛ ابن أبی جمهور، 89/20؛ مجلسی، 1/31، (فیض کاشانی

بحث و بررسی 
و با توجه به آنکه معانی باطنی، داراي داندیمبنا بر تفسیري که مراد از تأویل را بطن قرآن 

ابعاد گوناگون و لایه به لایه است، ممکن است افرادي با آموزش و تهـذیب نفـس و تفکـر در    
و بطنی از بطون قرآن دسترسی یابند؛ البته واضح اسـت کـه بـا    لیتأویی از هاهیلاآیات، تنها به 

آیات الهی برخوردار هستند ولـی در آنـان   آنان از نعمت تأویل :ني اماماهایژگیوتوجه به 
.انحصار ندارد
:دیگویمالاسرارکشفمیبدي در 

شـریعت آمـوختنى   علم سه قسم است: علم شریعت، علم طریقت، علـم حقیقـت.  هکبدان
لَ الـذِّکْرِ  «است، طریقت معاملتى است، حقیقت یافتنى است. علم شریعت را گفت:  » فسَئلَوُا أَهـ

نْ لـَدنَّا علْمـاً    «علم حقیقت را گفت: » و ابتَغوُا إِلیَه الوْسیلَۀَ«فت: علم طریقت را گ ». و علَّمنـاه مـ
کـرد.  خـدا] استاد کرد، حوالت طریقت با پیر کرد، حوالت حقیقت با خـود [ ه حوالت شریعت ب

آن نور ذات نبـوت بشناسـد، چـون ایـن    ه چون این سه علم حاصل شد نورى تابد در دل که ب
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و (شناخت بدادند او را از درگاه نبوت این تشریف و تخصیص یابد که: العلماء ورثـۀ الانبیـاء   

هِمَلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلینَ لیُتبالذِّکْرَ ل کَ5/394، (میبدي)أَنْزَلنْا إِلی.(
ذینَ أوُتـُوا الْ  (آیه: در تفسیر-2 از )49(عنکبـوت/ )علـْم... بلْ هو آیات بینات فی صدورِ الَّـ

قال محمد بن العباس رحمه االله حدثنا علی بـن سـلیمان الـزراري عـن     آمده است:7رامام باق
فی قوله علیه السلاممحمد بن خالد الطیالسی عن سیف بن عمیرة عن أبی بصیر عن أبی جعفر

علیه علْم فقلت له أنتم هم فقال أبو جعفرجل بلْ هو آیات بینات فی صدورِ الَّذینَ أوُتوُا الْوعز
؛ بحرانـی،  423(حسـینی اسـترآبادي،  من عسى أن یکونوا و نحن الراسخون فـی العلـم  السلام

).23/189؛ مجلسی،4/327

بررسی سندي
جایگاه از،فهرستیک به شهادت عالمان علم رجال وهر،این سلسله سند،با نگاه رجالی

هـر یـک از آنهـا صـاحب     میابی ـیمبا بررسی این افراد در بار برخوردارند.اعتدرین بالایأشو
محمد بـن العبـاس بـن    «. چنان که نجاشی درباره شوندیمکتاب و از بزرگان و ثقات محسوب 

، مـن  ثقـۀ ثقـۀ  :دی ـگویم ـ» علی بن مروان بن الماهیار أبو عبد االله، البزاز، المعروف بابن الجحام
ي دیگر بـه قـدر و منزلـت    هاکتابنیز در .)379نجاشی، (یر الحدیثأصحابنا، عین، سدید، کث
علـی بـن   «) . یـا در مـورد  317، حلـی ؛149،فهرستطوسی، (انددادهوي در حدیث شهادت 

4/288، سـبحانی » (کان فقیهاً، ثقۀً، ورعاً، ذا منزلۀٍ بین رجال الشیعۀ: «اندگفته» سلیمان الزُّراري (
) و 340نجاشـی،  صـاحب کتاب( » ن عمر الطیالسی التمیمی أبو عبد االلهمحمد بن خالد ب«و نیز 

،عربـی، کـوفی  آمـده: » سیف بـن عمیـرة  «) . در باره4/200، (تفرشی7کاظمامام أصحاب از
هماالسـلام یأبـی الحسـن عل  ) و337،رجال، (طوسی، له کتاب، روى عن أبی عبد االلهثقۀ،نخعی

، از أبـو بصـیر  بـا کنیـه   » لیث بـن البختـري المـرادي   «ه ) . آخرین فرد این زنجیر189نجاشی، (
عظــیم ،ثقــۀصــاحب کتــاب،7) و کــاظم321نجاشــی، 7اصــحاب امــام بــاقر و صــادق

). از 238کشـی،  (شـمارد یمکشی وي را از اصحاب اجماع ابو عمرو که )4/77(تفرشی، الشأن
.ردیگیماین رو سند این روایات در شمار اسناد صحیح قرار 

دلالیبررسی 
بخش نخست پاسخ حضرت در صدد نفی دانش قرآنی و فهم آن براي دیگران نیست؛ بلکه 
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از معـارف  توانـد یم ـبیانگر مراتب گوناگون افهام بشري است که هر کس به اندازه فهم خـود  

من عسـى  «به عنوان جمله حالیه بعد از » نحن الراسخون فی العلم«قرآن بهره ببرد؛ اما با آوردن 
به اندازه فهم و دانـش خـود از   تواندیمدرست است که هر کس بگویدخواهدیم، »اأن یکونو

صحیح آگاه هستند و به همه لیتأوقرآن بهره برده و آن را بفهمد، ولی در عین حال آنان که به 
بـه  معارف قرآن علم دارند و بر اثر رسیدن به حقیقـت علـم در همـه امـور ثابتنـد و علمشـان       

در ایـن صـراحت   » نحن الراسخون فـی العلـم  «، ما ائمه هستیم و جمله شودینمدچاراختلاف 
.راسخان در علم هستند:ندارد که ائمه معصومی

به علم قرآن توانندیمدیگران نیز بینیم در بعضى از روایات، تصریح شده به اینکه و اگر مى
و هـیچ  ت اسـت عالم گرددند به جهت مسدود نبودن باب تحقیق و تلاش و رسیدن بـه حقیق ـ 

اى از علـوم قـرآن داشـته    هاى فهمیـده مـردم بهـره   مانعى ندارد که علما و دانشمندان بلکه توده
أنا من الراسخین فـی العلـم و أنـا أعلـم     «:نقل شده است که گفتهابن عباس چنان که ازباشند.
، باطبـایی ؛ ط2/701، طبرسـی .»(دانـم یم ـاز راسخان در علمم و من تأویل قـرآن را  من: تأویله

اللهّم علّمـه التّأویـل و فقهّـه    «نقل شده که در حق وي فرمود: 7از امام علی) و یا اینکه3/44
).66،بن قتیبه(ا» فى الدین

، بلکـه آنـان   دانـد ینم ـرویکرد دوم: راسخان در علم را بـه تأویـل آیـات متشـابه آگـاه      ) 2
.تنها باید به آیات متشابه ایمان داشتندیگویم

راسخان در علم، به عجز خود در نـاتوانی از دسترسـی بـه تفسـیر     دیگویمایتی که تنها رو
:آمده استالبلاغه نهجدر است. 7، اقرار دارند، حدیثی از امام علیدانندینمآنچه 

ه قـَالَ خَطـَب    -علیه السلام-روى مسعدةُ بنُ صدقَۀَ عنِ الصادقِ جعفَرِ بنِ محمد  أَمیـرُ  أَنَّـ
فَقاَلَ لَه لاً أَتاَهجأَنَّ ر کذَل رِ الْکوُفَۀِ وْنبلَى مۀِ عْالْخُطب هذِبه لاَمالس هَلیینَ عنؤْمینَ  الْمنؤْم یا أَمیرَ الْمـ

برفَِۀً فَغَضعم بِه اً وبح لَه ادنَزْدناَ لبلنَاَ ر فصو لاَمالس هَلیع   اس ناَدى الصلوَةَ جامعۀً فـَاجتَمع النَّـ
    انَهحب ه سـ د اللَّـ لَّى  حتَّى غَص الْمسجِد بِأَهله فَصعد الْمنبْرَ و هو مغْضبَ متَغیَرُ اللَّونِ فَحمـ و صـ

:علَى النَّبِی صلى االله علیه واله ثُم قاَل
»...و لَمینَ نَّ الأاعالَّذ ملْمِ هى الْعینَ فخنِأرَّاسع موبِ غنْاَهُونَ الْغیۀِ دضْروُبالْم ددامِ السحْاقت

ه تَعـال  .جهلِوُا تَفسْیرهَ منَ الْغیَبِ الْمحجوبِالإْقِْراَر بِجملَۀِ ما نْ    ی فَمدح اللَّـ راَفهَم بـِالْعجزِ عـ اعتـ
نْ کنُهْـِه    ا و لَم یحیطوُا بِه علْمتنَاَولِ ما ثَ عـ م البْحـ وخا  سمى تَرکْهَم التَّعمقَ فیما لَم یکلَِّفهْـ رسـ

انَهحبس ۀَ اللَّهظَمع رلاَ تُقَد و کلَى ذَلرْ عینفاَقتَْصکالْنَ الهفتََکوُنَ م کْقلرِ علَى قَدسیدرضـی » (ع،
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ــهانهــج ــی، 1/163،عیاشــی؛ 90خ ، 91-89،لبلاغ ؛ مجلســی، 1/318؛ حــویزي، 1/599؛ بحران

ه و بـدان ک ـ ؛ )95-3/94؛ میرجهـانی،  1/134صـدوق؛ جزائـري،  توحیدنقل از به4/274-277
نیاز آنها را بىاست،به ندانستن آنچه در پرده غیباقرارشانهستند کهراسخان در علم کسانى

تا بدانچه در پس پرده مستور است غیب،گشودن درهاى بسته عالماز کوشش براىکرده است
و حیطـه دانششـان نیسـت، عاجزنـد    که از دریافت آنچـه در کنندیایشان اعتراف مشوند.آگاه

کـه  انـد دهی ـبدین سبب، آنان را راسخان در علـم نام خداى تعالى این اعتراف را ستوده است و
:اندآن را تکلیف نکرده است، واگذاشتهکنه جوىو تعمق در چیزى را که خدا جست

بحث و بررسی
عـن مسـعدة بـن صـدقۀ عـن      «این گونه است: البرهانو تفسیر عیاشی سند این روایت در 
نِ     بـه ایـن صـورت: (   البلاغهنهجو در )...جعفر بن محمد عن أبیه دقَۀَ عـ نُ صـ عدةُ بـ روى مسـ

لاَم هماالسلامیلالصادقِ جعفَرِ بنِ محمد ع تفسـیر نـور   و »أَنَّه قاَلَ خَطبَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ علیَه السـ
.بدون سند ذکر کرده استالبلاغهنهجبه نقل از الثقلین

البرهاندیآیمبه صورت مرسل نقل شده و به نظر تفسیر عیاشیگرچه سند این روایت در 
-البلاغـه نهـج ن شکل نقل کرده است و سـید رضـی در   نیز این حدیث را از آن منبع و به هما

به علت اینکه در صدد جمع آوري نکات حکمت آمیـز و کـلام بلیـغ و مباحـث     -منبع اصلی 
اخلاقی بوده، از آوردن سند کامل خودداري کرده است؛ ولی سند این روایت در منابع دیگـري  

طور کامل نقل شده که بـه  ه ) ب95-3/94، 1؛ میرجهانی1/134؛ جزائري،4/274چون (مجلسی، 
و باید گفـت تنهـا منبعـی کـه     اندکردهشیخ صدوق نقل » وحیدت«همه آنها از کتاب دیآیمنظر 

:صدوق است که سند ایشان چنین است» توحید«سند آن را به طور کامل نقل کرده است، 
بن أبی عبـد حدثنا علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه االله، قال: حدثنا محمد«

االله الکوفی قال: حدثنا محمد بن إسماعیل البرمکی، قال: حدثنی علی بن العباس، قـال: حـدثنی   
إسماعیل بن مهران الکوفی، عن إسماعیل بن إسحاق الجهنی، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن 

).48توحید، ابن بابویه،...»(صدقۀ، قال: سمعت أبا عبد االله علیه السلام یقول

ذکر شده است که فروةفرح بن فروة،إسماعیل بن إسماعیل الجهنی و به جاي فرج بن ، إسماعیل بن إسحاق الجهنیع به جاي در این منب.1
اشتباه چاپی است. حتمالاًا
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سی سنديبرر

فـرج  وإسماعیل بن إسحاق الجهنی بن صدقه، مسعدةسند این روایت از لحاظ اشتمال بر 
اشکال است و به بررسی نیاز دارد؛ اما بقیه زنجیره حدیث مورد اعتمـاد بـوده و   دارايفروةبن 

، خـویی علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق از مشایخ شـیخ صـدوق (  موثق هستند. مثلاً
محمد بن أبی عبد االله الکوفی یا محمد بن جعفر بن محمد بـن عـون   ،)226؛ بهبهانی، 12/277

،)265علامـه حلـی،   ؛373(نجاشـی،  ثقه و صـحیح الحـدیث  ،الأسدي الکوفی در کتب رجالی
محمد بن إسماعیل البرمکی یا محمد بن إسماعیل بن أحمـد بـن بشـیر البرمکـی معـروف بـه       

علـی بـن   ،)298، بهبهـانی ؛ 165حلـی،  ؛ 341نجاشـی،  (کتـاب صـاحب ، ثقه، صومعۀصاحب
ابـن  ؛ 255العباس، گرچه ذم وي گفته شده اما مدح وي نیز بیان شـده اسـت (ر. ك: نجاشـی،    

رجال علم ) و إسماعیل بن مهران الکوفی که علماي 79؛ ابن غضائري، 104، معالمشهرآشوب،
اصـل و  صـاحب )، 26(نجاشـی،  7ضا، معتمد علیه، از اصحاب امام رثقۀاند؛ درباره وي گفته

؛ 54(علامـه حلـی،   )، در کـل مـورد اعتمـاد اسـت    51و 46،فهرسـت کتاب (طوسی، صاحب
).4/105، خویی

که با لقـب عبـدي   » مسعدة بن صدقه«اما درباره دیگر افراد سند باید گفت در کتب رجال، 
: انـد گفتـه بـاره وي  ) و در188حلـی،  ت (یا ربعی و با کنیه ابو محمد و یـا ابـو بشـر آمـده اس ـ    

؛ ابــن 415نجاشـی،  » (مصـاحب کتـب، از جملـه: کتــاب خطـب أمیـر المـؤمنین علیــه السـلا       «
:)، دو شخصیت متفاوت بیان شده است123معالم،شهرآشوب، 

کشـی،  ()، عـامی و بتـري  146رجـال، طوسـی،  (7ر) بعضی وي را از اصحاب امام باق1
؛ بحـر  344حلـی،  انـد ( شـمرده و ضعیف وایۀالر) و بعضی وي را کثیر 410؛ علامۀ حلی، 390

) که در این موارد بیشتر با لقـب عبـدي از او ذکـر شـده اسـت (نجاشـی،       339-3/336العلوم، 
415.(

، تفرشـی ؛ 415(نجاشـی،  8) بعضی دیگر وي را از اصحاب امام صادق و امـام کـاظم  2
انـد، ثقـه   عـامی گفتـه  و در عین حال که )3/241(شبستري، . ق183سنۀقبل ) کان حیا4/368ً

هـر چنـد بعضـی عـامی و یـا بتـري بـودن وي را رد        -.)6/254اند (حائرى مازندرانى، دانسته
)، 415(نجاشـی،  برخلاف توصیف صریح نجاشی به عبديو-.)5/252، : نورير. ك(اندکرده

ه مـن لا یحضـر  ابـن بابویـه،   (توصیف شده اسـت » مسعدة بن صدقۀ الربعی«بیشتر وي با لقب 
، خـویی ؛ 277، علامـه حلـی  ؛ 9/173، 3/260تهـذیب، ، طوسـی ؛ 186و 4/182؛3/560،الفقیه
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ی از جمله کتاب کتبروایت نقل کرده و صاحب8أبی عبد اللَّه و أبی الحسنکه از) 19/152

؛ 415از او روایت نقل کرده اسـت (نجاشـی،   هارون بن مسلمبوده و7نخطب أمیر المؤمنی
).123معالم،ابن شهرآشوب، ،167، فهرست،طوسی

اي که از »مسعدة بن صدقه«باید گفت » مسعدة بن صدقه«درباره جمع بندي و نتیجه بحث:
روایـت  8ماي که از امام صادق و امام کاظ»مصعدة بن صدقه«، با کندیمروایت 7رامام باق

ایـن اسـت   ، متفاوت است؛ زیرا اولی بتري و عامی و دومی، ثقه است. مؤید این مطلـب کندیم
عبد االله بن جعفـر  ) و 438جاشی، سعد بن عبد االله (نو کندیمکه هارون بن مسلم از او روایت 

عبـد االله  و با توجه به اینکه کنندیم) از هارون بن مسلم روایت 176،فهرست، یطوس(حمیري
ر قـرار دارد کـه د  ق) 300یبن عبـد االله (متـوف  کسی است که در طبقه سعدبن جعفر حمیري

)، از این 5/39، (تفرشی» -علیه السلام-له روایات عن رجال ابی عبد اللَّه «: اندگفتهوصف وي 
) بـا  مسـعدة (-معلیه السلا-ق که این شخص خود از اصحاب امام صادشودیممطلب فهمیده 

هارون بن مسلم) روایت نقـل کـرده و کسـی کـه هـارون از او حـدیث نقـل کـرده از         ه (واسط
و بوده اسـت از ایـن رو روایـت ایـن د    ق)148متوفی (7قسن و سال امام صاداصحاب کم 

-19/152، وییت (خبعید اس-هارون بن مسلم-با یک واسطه7رسعد و عبداالله) از امام باق(
از امـام  مسـعدة بـن صـدقه   شـود یم ـ). چنانچه در زنجیره حدیث فـوق الـذکر مشـاهده    153
.شودیمو این گونه گفته ما نیز تأیید کندیم، هارون بن مسلم روایت مسعدةو از 7قصاد

مـی نویسـند: ظـاهر ایـن اسـت      مصعدة بن صـدقه وحید بهبهانی و سید بحر العلوم درباره 
اخباري که از او نقل شده مورد اعتماد باشد زیرا تمام آنچه که وي نقل کرده اسـت در نهایـت   

؛ بحـر العلـوم،   333است (بهبهـانی،  ،اندکردهمتانت و موافقت با آنچه که از اصحاب ثقات نقل 
3/338.(

فـرج بـن   وإسماعیل بن إسـحاق الجهنـی   اما سند این روایت همچنان از لحاظ اشتمال بر 
 ـتوثیق صـریحی ندار و جاي اشکال است؛ زیرا مدح و ذمی درباره آن دو نشده استفروة د ون

راهـی بـر اعتبـار و   ،رجالیبه هر حال بر اساس موازین .شوندیمجهول شمرده م،قاعدهبربنا
موثـق  اعتبـار و ،مفاد حدیثمگر آنکه با توجه به دلالت و؛ شودیحجیت این روایت یافت نم

.نتیجه بگیریمبودن آن را
شـیعه  معتبرولی با توجه به شهرت حدیث در مصادر گوناگون روایی و تکرار آن در منابع 

و... و مخالفت نداشتن بـا  البرهان وغهالبلانهج، تفسیر عیاشیشیخ صدوق، توحیدچون کتاب 
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.یید نباشد، انکارپذیر نیز نیستأنص قرآن و روایات دیگر، اگر قابل ت

بررسی دلالی
:است که باید به آن توجه کردبرانگیزملأنکته در اینجا تچند

است که با انـدکی تفـاوت   البلاغهنهج(اشباح) 90خطبه روایتی که عنوان شد قسمتی از-1
نیز آمده است، تنها حـدیثی اسـت کـه بـه زعـم      نور الثقلینو البرهانشیخ صدوق، توحیدر د

و تنها بـه آن ایمـان   دانندینمراسخان در علم، تأویل آیات قرآن را کندیمبعضی به ظاهر بیان 
؛ حال براي روشن اندکرده، اعتراف دانندینمدارند و به عجز خود در برابر آنچه که تفسیرش را 

.میریگیمجمله قبل پی از چندالبلاغهنهجدن مطلب، ما روایت را در ش
»هتایدئْ بنِوُرِ هتَضاس و بِه فاَئتَْم هَفتنْ صم هَلیالْقُرْآنُ ع لَّکا دلُ فَمائا السهَفاَنْظُرْ أی  ا کلََّفـَکم و

ۀِ   آابِ علیَک فَرضُْه و لاَ فی سنَّۀِ النَّبِی صلى االله علیـه و الشَّیطاَنُ علْمه مما لیَس فی الْکتَ لـه و أَئمـ
ی   الهْدى أثََرهُ فَکلْ علْمه إِلَى اللَّه سبحانَه فإَِنَّ ذَلک منتْهَى حقِّ اللَّه علیَک و اعلـَم أَنَّ   خینَ فـ الرَّاسـ

یرهَ  الْعلْمِ هم الَّذینَ أَ غنْاَهم عنِ اقتْحامِ السدد الْمضْروُبۀِ دونَ الْغیُوبِ الإْقِْراَر بِجملَۀِ ما جهلِوُا تَفسْـ
مس لْماً وع یطوُا بِهحی ا لَملِ منْ تنَاَوزِ عجباِلْع مَراَفهتاع اللَّه حدوبِ فَمجحبِ الْمَنَ الْغیممَى تَرکْه

بحانَه   التَّعمقَ فیما لَم یکلَِّفهْم البْحثَ عنْ کنُهِْه رسوخاً فاَقتَْصرْ علَى ذَلک و لاَ تُقَدر عظَمۀَ ال ه سـ لَّـ
.)91-90، البلاغهنهجسید رضی،.»(علَى قَدرِ عقلْک فتََکوُنَ منَ الهْالکین

دارد، بـه آن اعتمـاد   را که قرآن از صفات خدا بیان مـی آنچهدرست بنگر،!کنندهپرسشيا
دارد، کـه کتـاب   گیر و آنچه را که شیطان تو را به دانستن آن وامـی کن و از نور هدایتش بهره

نیامـده، رهـا کـن و    :و امامان هدایتگر9واجب نکرده، و در سنت پیامبرخدا آن را بر تو
در علـم دیـن   بدان، آنها که.پروردگار بر تو استبه خدا واگذار، که این نهایت حقعلم آن را

داننـد، و  تفسیر آن را نمیو استوارند، خدا آنها را از فرو رفتن در آنچه که بر آنها پوشیده است 
از این رو که به عجز و نـاتوانی خـود   نیاز ساخته است، و آنان رااز فرو رفتن در اسرار نهان بی

کننـد، سـتایش فرمـود، و تـرك     عتـراف مـی  اداننـد ن را نمـی در برابر غیب و آنچه که تفسیر آ
ت. نساخته را راسخ بودن در علم شناسانده اس ـنگري آنان در آنچه که خدا بر آنان واجبژرف

شـدگان ه را با میزان عقل خود ارزیـابی مکـن، تـا از تبـا    و خداپس به همین مقدار بسنده کن
.ینباش

فـرد پرسـش   در ایـن خطبـه در پاسـخ بـه     7امام علیمقدمتاً باید گفت که بیان منقول از 
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آن طور ببیند و بشناسد کـه بقیـه مـردم را    ا رادرخواست آن را داشت که خداي است که کننده

داشتند که ما به کنکاش در ذات خدا قـادر  ، که در جواب، آن حضرت بیانشناسدیو مندیبیم
ویـل  أت،ن در علـم اکـه آیـا راسـخ   در صدد پاسخ گفتن بـه این 7لذا در اینجا حضرت،نیستیم

بشر به علمدسترسی نداشتن بلکه پاسخی در جهت روشن سازي ،نیستدانندیمتشابهات را م
 ـبـه ایـن مسـئله    آگـاهی  در علم به خاطرو راسخانشناخت ذات خداوند است جهـت در  یب

اونـد بـر   و خدکنندیبر آنها پوشیده است، دخالت نممسائلی که در حیطه قدرت آنها نیست و 
راسـخان در علـم بـه جـاي     آنان را از فرو رفتن در اسرار نهان بی نیاز ساخته است.،اثر آگاهی

اینکه در مسائلی وارد شوند که قدرت درك آن را ندارند، به نـاتوانی خـود از درك آن مسـائل    
، : ابن ابـی الحدیـد  ر. ك(استشناسی ا و همین عجز از شناخت خدا، نهایت خدکنندیماقرار 

6/404.(
فرد سؤال کننده را به آنچه که قرآن درباره صفات خدا راهنمایی کرده، بـه  7تحضر-2

کـه  شـود یم ـ، نه اینکه او را از آن باز دارد. از این مطلب فهمیده کندیمتفکر و اندیشه توصیه 
ا در و یا اینکه قرآن علم به آن رکندیماست که قرآن بیان خارج پرسش کننده از صفاتی سؤال

که در ارحام اسـت  و آنچهوقت رستاخیز، قیام ساعت و فانى شدن دنیامانند: د (دانیمنزد خدا 
از طرفی از سیاق روایت برمـی آیـد کـه    )، نه فهم و تفسیر آیات قرآن. )9، ح 111، صفار(و...

اقرار به جهل معانی آیات متشـابه  » وبِالإْقِْراَر بِجملَۀِ ما جهلِوُا تَفسْیرهَ منَ الْغیَبِ الْمحج«مراد از 
در این عبارت به معناي تأویل به کـار نرفتـه   » تفسیر«که از فهم عامه پنهان است، نیست و واژه 

.است؛ بلکه منظور از آن، اقرار به جهل به کنه ذات الهی است
ه هـاي خطب ـبـه مراجعها ب،»الغیب المحجوب: «دیفرمایم7تنکته دیگر اینکه حضر-3

محجــوب و علــم غیــب در کــلام  یــبغازکــه منظــورشــودیمــیگــر حضــرت دریافــت د
هو مقام ذات الواجـب الـذي لا ینالـه    «1ذات الهی است که از همگان پوشیده است.7تحضر

لایبلغـه بعـد الهمـم، ولاینالـه     «ی)، پاورق56توحید،(ابن بابویه، » أحد حتى الراسخین فی العلم
دانستن وقت قیامت و امـوري  ) و نیز1خ، البلاغهنهجرضی،؛ سید 42(همان، » غوص الفطن...

بعــد از آنکــه البلاغــهنهــجاز 128کــه علــم آنهــا تنهــا نــزد خداســت، چنــان کــه در خطبــه  
؛ یکـی از  دهـد یم ـ، خبـر  افـت ییم ـدرباره وقایع عظیمی که بعداً در بصـره وقـوع   7تحضر

وي خـدا بـه شـما عطـا شـده      اصحاب حضرت پرسید که اي امیر المؤمنین آیا علم غیب از س ـ

.)56توحید،(ابن بابویه، »الذي قد حسرت دون کنهه نوافذ الابصار، وأقمح وجوده جوائل الأوهام«.1
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:خندید و به آن مرد که از قبیله کلب بود فرمود7تاست؟ حضر

لیَس هو بِعلْمِ غیَبٍ و إِنَّما هو تَعلُّم منْ ذي علْمٍ و إِنَّما علْم الْغیَبِ علْم الساعۀِ !أخا کلبٍیا «
هلَبِقو انَهحبس اللَّه هددا عم نْ ذکَـَرٍ  وامِ محی الْأَرا فم انَهحبس لَمعَۀَ فیۀِ الآْیاعالس لْمع هنْدع إِنَّ اللَّه

  َطبَـاً أوارِ ح ی  أوَ أُنثَْى و قبَیِحٍ أوَ جمیلٍ و سخی أوَ بخیلٍ و شَقی أوَ سعید و منْ یکوُنُ فی النَّـ فـ
ه اللَّه یینَ مراَفقا. ً فهَذاَ علْم الْغیَبِ الَّذي لاَ یعلَمه أحَد إِلَّا اللَّه و ما سوى ذَلک فَعلْم علَّمالْجنِاَنِ للنَّبِ

ید رضی،(س» .له فَعلَّمنیه و دعا لی بِأَنْ یعیه صدريِ و تَضْطَم علیَه جوانحیآنبَیِه صلى االله علیه و
).128خ ، 149، البلاغهنهج

از این روایت این است کـه راسـخان   7ممنظور امارسدیمبا توجه به این مسائل به نظر 
و یـا حتـی از آنهـا نهـی     انـد نشدهو علومی که به فهم آنها تکلیف هادانشدر علم از ورود به 

نه اینکه بخواهد علـم بـه   کنندیمخودداري کرده و علم آن را به خداوند متعال واگذار اندشده
از جملـه باورهـاي امامیـه ایـن اسـت کـه       د تأویل را از آنان نفی کند و از دیگـر سـو هـر چن ـ   

از علم لدنی برخوردارند و خداوند علم غیب را به آنان آموخته است؛ اما این با غیبـی  :ائمه
؛109: صـفار،  (ر. كدکه تنها، علم آن نزد خدا باشد مانند علم به زمـان قیامـت، منافـات نـدار    

).26/98مجلسی،؛1/256کلینی،

نتیجه گیري
که دو رویکرد کلی نسبت به راسخان شودیممعلوم » راسخون فی العلم«با بررسی احادیث 

در علم وجود دارد؛ رویکرد نخست آنکه راسخان در علم بـه تأویـل آیـات قـرآن آگـاه انـد و       
یل متشابهات قرآن آگاه نیستند، آنها کسانی هستند که رویکرد دوم آنکه، راسخان در علم به تأو

به جهل خود در برابر تأویل آیات متشابه اقرار دارند و از تکلف بی حاصـل در کسـب دانشـی    
. البته این رویکرد قابل توجیـه و نقـد اسـت و    ورزندیم، خودداري ستخارج اهاآنکه از فهم 

ه شهادت روایات صحیح السند و صریح الدلاله، باید گفت بنا بر دلایل روشن عقلی و نقلی و ب
راسخان در علم به تأویل آیات قرآن آگاه هستند و وجود متشابهات در قـرآن بنـا بـر حکمـت     
الهی و ظهور مسائل جدید در گذر زمان و نیاز مبرم پاره اي از آیات الهی به تبیین، نیز مؤید آن 

.است
ون فی العلم، نیز باید گفت دو رویکرد نسـبت  در مسئله آگاهی از تأویل، در روایات راسخ

به تأویل وجود دارد؛ رویکرد نخست شامل روایاتی است که مراد از تأویل را آگاهی از معـانی  
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. از ایـن منظـر   شودینمکه جز از طریق پیوند با وحی الهی حاصل داندیمپنهان معارف قرآنی 

تطبیـق شـده   :ن) و ائمه معصـومی آله وسلّملّی االله علیه وصر (راسخان در علم، تنها بر پیامب
.است

که فراتـر از  داندیمرویکرد دوم، مراد از تأویل را آگاهی از ابعاد باطنی و عمیق آیات قرآن 
و با توجه به گستره معنایی باطنی از سـویی و مراتـب گونـاگون    دیآیمظاهر تنزیلی آن به نظر 

اهد بود که بیشتر به فرهنگ قـرآن آشـنا بـوده و    افهام بشري از سوي دیگر، بهره با عالمانی خو
ضمن آگاهی به علوم نقلی و عقلی مرتبط با معارف قرآن، بیشتر با منبع معرفت بخـش الهـی و   

.یا سنت نبوي ارتباط داشته باشند
ظهور :تاز این رو رویکرد نخست، از لحاظ دلالت، در اختصاص علم تأویل به اهل بی

ه علم آنها از منبع د. کهستن:هتأویل و راسخان در علمِ حقیقی، ائمدارد و تنها عالمان به علمِ
کـه هماننـد بـا    شـود یم ـدریافت » راسخ در علم«وحی دریافت شده است، چنان که از معناي 

ریشه لغوي آن، به معناي پاي بندي به علم و ریشه داري در علم است. اما رویکـرد دوم، علـم   
شمرده اسـت.  :نه و راسخان در علم را اعم از معصومیبه تأویل را مختص اهل بیت ندانست

اما با بررسی روایاتی که در این باره آمده است اثبات شد که نسبت دادن راسخ در علم، به غیـر  
اهل بیت به معناي نفی نکردن فهم بشري از درك معانی ظاهري و مفاهیم قرآنی اسـت نـه بـه    

روایاتی که ذکر شد به آسانی ایـن انحصـار را   معناي آگاهی آنان از علم تأویل؛ چون از صریح
.فهمیدتوانیم

به :هاشاره به این نکته مفید خواهد بود که لحن و سیاق روایات ذکر شده در تعیین ائم
ایـن را  تـوان یمعنوان عالمان به تأویل، لحن بیان مصداق نیست هر چند در برخی موارد دیگر 

ع انحصاري کـه در برخـی از آنهـا آمـده صـرف بیـان       گفت اما چگونگی بیان روایات و نیز نو
؛ بلکه در صدد بیان معنی آیه و به نوعی مشخص کردن تفسیر آن هستند.کندیممصداق را رد 

دی ـآیم ـبه دست » راسخان در علم«حاصل سخن آنکه، تحت پرتو شواهد فراوان احادیث 
آگاهی دارنـد و بنـا بـر روایـات     که علاوه بر خداوند، راسخان در علم نیز به تأویل آیات قرآن 

به عنوان پیشوایان دینی، راسـخان  :نتفسیري و غیر تفسیري معتبر و صریح الدلاله، معصومی
.حقیقی علم و عالمان حقیقی تأویلند
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منابع 

سـوم، دفتـر   اپ ، چ ـکشف الرموز فی شرح مختصـر النـافع  فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفى، آبى
ه. ق.1417قم، ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسلامى وابسته به

.ه. ق1405قم، ،، انتشارات سید الشهداءعوالی اللآلیابن ابى جمهور احسائى، 
، انتشارات کتابخانه آیت االله مرعشـى،  شرح نهج البلاغۀ، عبدالحمیدبن هبۀ اهللابن ابى الحدید معتزلى،

.ه. ق1404قم،
جماعـۀ  منشورات ، تصحیح وتعلیق: السید هاشم الحسینی الطهرانی، لتوحیدا، بن بابویه، محمد بن علىا

. قم،المدرسین فی الحوزة العلمیۀ
دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسـین  اپ ، چمن لا یحضره الفقیه، ___________

.ه. ق1413قم، ،حوزه علمیه قم
.ه. ق1395قم، ،یه، دار الکتب الإسلامکمال الدین، ___________

مکتبـۀ الإعـلام  ، تحقیـق: السـلام محمـد هـارون،     معجم مقاییس اللغـۀ ابن فارس، أبو الحسین أحمد، 
.ه. ق1404الإسلامی، قم، 

، بی نا، قم، بی تا. معالم العلماءعلی بن محمد،،ابن شهرآشوب مازندرانى
.جا، بی تا، بی نا، بیتأویل مشکل القرآنعبداالله بن مسلم، ،ابن قتیبه

.ه. ق1414سوم، دار صادر بیروت، اپ، چلسان العربمحمد بن مکرم، ،ابن منظور
االله مکتبـۀ آیـۀ  ، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمیـد، منشـورات   مغنى اللبیبابن هشام الأنصاري، 

.ه. ق1404العظمى المرعشی النجفی، قم، 
مؤسسـۀ  ، تصحیح وتعلیق: یوسـف حسـن عمـر،    یۀشرح الرضی على الکاف، رضی الدین،باذيآالأستر

.ه. ق1395، طهران، الصادق
سایه ها و لایه هاي معنایی: درآمدي بر نظریه معنا شناسی مستقل فرازهاي قرآنـی  اسعدي، محمـد،  

.ش1386، چ دوم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در پرتو روایات تفسیري
، بهـار و تابسـتان   38و 37شـماره  ،مجله بینات، »در تفسیر قرآنجایگاه اهل بیت«ایازي، محمد علی، 

.319-348صص ، 1382
.ه. ق1383تهران، ،، دانشگاه تهرانالطبقات-رجال البرقی برقى، احمد بن محمد بن خالد، 

، تحقیق وتعلیق: محمد صادق بحر العلوم، حسین بحر العلوم، الفوائد الرجالیۀبحر العلوم، محمد مهدي، 
ش.1363، طهران، مکتبۀ الصادقلأولى، آفتاب، ا

.ه. ق1416تهران، ،اول، بنیاد بعثتاپ، چالبرهان فى تفسیر القرآنهاشم، ،بحرانى
، بی جا، بی تا. تعلیقۀ على منهج المقال، وحیدی، بهبهان

، قم، ء التراثمؤسسۀ آل البیت علیهم السلام لإحیا، الأولىالطبع، نقد الرجال، مصطفی بن حسین،تفرشی
1418.
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، السید مهـدي  )نور البراهین (نور البراهین أو أنیس الوحید فی شرح التوحید، سید نعمۀ االله،ريیجزا

.ه. ق1417، قم،مؤسسۀ النشر الإسلامی،الأولىالطبعالرجائی،
ملایـین،  ، دار العلـم لل لرابعـۀ ، تحقیق: أحمد عبد الغفـور العطـا، ا  الصحاحاسماعیل بن حماد،جوهري،
.م1987/ه. ق1407لبنان، –بیروت 

اول، مؤسسـه آل البیـت   چاپ ، منتهى المقال فی أحوال الرجالحائرى مازندرانى، محمد بن اسماعیل، 
.ه. ق1416ایران، -قم ، علیهم السلام

دفتـر انتشـارات اسـلامى    اول،چاپ ، تأویل الآیات الظاهرةسید شرف الدین على، ،حسینى استرآبادى
.ه. ق1409قم، ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

ه. 1409قم، ،اول، مؤسسه آل البیتاپ چ،تفصیل وسائل الشیعۀحرّ عاملى، محمد بن حسن بن على، 
.ق

.ه. ق1383تهران، ،، انتشارات دانشگاه تهرانرجال ابن داودحلىّ، حسن بن على بن داود، 
.ه. ق1415قم، ،چهارم، انتشارات اسماعیلیاناپ، چینتفسیر نور الثقلعبد على بن جمعه، ،حویزى

.ه. ق1413، الخامسۀ، معجم رجال الحدیثی، ابوالقاسم، یخو
ه. 1412بیـروت،  ، دارالعلماول،چاپ ،المفردات فی غریب القرآنحسین بن محمد، ،راغب اصفهانى

.ق
ه. 1414قم، ،البلاغهمؤسسه نهجاول،اپ چ، ، محقق/مصحح: عزیر االله عطاردىنهج البلاغۀ، سید رضی

.ق
، تحقیق: محمد رضا آل کاشف الغطاء، دار الکتب الاسلامیه، قم. حقایق التأویل، ______

.ه. ق1428سید مرتضی، امالی، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، انتشارات ذوي القربی، قم، 
.بی نا، بی جا، بی تا، موسوعۀ طبقات الفقهاءسبحانى، جعفر، 

طبـع الأولـى، مؤسسـۀ النشـر    ال، 7قالفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصـاد شبستري، عبدالحسین، 
.ه. ق1418الإسلامی، 

اول، دفتـر تبلیغـات   اپ ، چ ـغایۀ المراد فی شـرح نکـت الإرشـاد   شهید اول، محمد بن مکى عاملى، 
.ه. ق1414قم، ،اسلامى حوزه علمیه قم

، تصحیح وتعلیق وتقدیم: الحـاج میـرزا حسـن کوچـه بـاغی،      اتبصائر الدرجمحمد بن حسن، ،ارصفّ
ش.1362/ه. ق1404الأحمدي و منشورات الأعلمی، طهران، مطبعۀ 

، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین المیزان فى تفسیر القرآنمحمد حسین، ،طباطبایى
.ه. ق1417قم، -حوزه علمیه قم 
پـنجم، دفتـر   اپچ ـ، محمد باقر موسوى همـدانى ترجمه ، سیر القرآنالمیزان فى تف، __________

ش.1374قم، ،انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
ش.1372تهران، ،سوم، ناصر خسرواپ ، چمجمع البیان فى تفسیر القرآنفضل بن حسن، ،طبرسى
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ش.1375هران، ت، سوم، کتابفروشى مرتضوىاپ، چمجمع البحرینفخر الدین، ،طریحى

مطبعـۀ چاپخانـه:  ،تحقیق وتصحیح: أحمد حبیب قصیر العاملی،الأولى،التبیان، طوسى، محمد بن حسن
.ق1409،مکتب الإعلام الإسلامی

.ه. ق1407، تهران، دارالکتب الإسلامیۀچهارم، اپ ، چتهذیب الأحکام، _______________
اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه اپ، چالأبواب-رجال الشیخ ، _______________
.ه. ق1415قم، ،مدرسین حوزه علمیه قم
.، بی تانجف،المکتبۀ الرضویۀ، الفهرست، _______________

،، دار الذخائرخلاصۀ الأقوال فی معرفۀ أحوال الرجالحلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، علامه 
.ه. ق1411قم، 

، سـید محمـد رضـا جلالـی، طبـع      رجال ابن الغضـائري ، أحمد بن الحسین، غضائري واسطی بغدادي
.ش1380/ه. ق1422ار الحدیث، قم، ، دالأولى

.ه. ق1415تهران، ،دوم، انتشارات الصدراپ، چتفسیر الصافىملا محسن، ،فیض کاشانى
ش.1367قم، ،چهارم، دار الکتاباپچ،تفسیر قمىعلى بن ابراهیم، ،قمى

، مؤسسه نشـر در  اختیار معرفۀ الرجال-رجال الکشی و عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز، کشى، اب
.ه. ق1490مشهد، ،دانشگاه مشهد

.ه. ق1407تهران، ،الإسلامیۀچهارم، دار الکتب اپ ، چالکافیکلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب، 
مؤسسۀ بودي، عبد الرحیم الربانی الشیرازي، ، تحقیق: محمد الباقر البهبحار الأنوارمجلسی، محمد باقر، 

.ه. ق1403، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الوفاء
.ه. ق1404، انتهر،الکتب الإسلامیۀداردوم،اپ چ،مرآة العقول، ___________

.قه.1416النشر الاسلامی، قم، الطبعۀ الثانیۀ، موسسۀ، التمهید فی علوم القرآنمعرفت، محمد هادي، 
.56-68، ش1372، 52شماره ، مجله کیهان اندیشه، »متشابهات در قرآن«، ___________

ش.1371تهران، ، پنجم، انتشارات امیر کبیراپ، چکشف الأسرار و عدة الأبرار، رشیدالدین،میبدى
نسـخۀ  ، مستدرك نهج البلاغۀ الموسوم بمصباح البلاغۀ فی مشـکوة الصـیاغۀ،   مصباح البلاغۀمیرجهانی، 

.ه. ق1388، بی جا، مخطوطۀ
.، بی نا، بی جا، بی تاشعب المقال فی درجات الرجالنراقى، میرزا ابو القاسم بن محمد بن احمد، 

.ه. ق1397الصدوق، تهران، ، مکتبۀالغیبۀ، محمد بن ابراهیم،نعمانى
.بی تاقم، ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اولاپ ، چخاتمۀ المستدركنورى، میرزا حسین، 


